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 انسانیماهنامه پژوهش در هنر و علوم  
   1404  بهمن(،  89)پیاپی:    13، شماره  دهمسال  

  قیپور و تطبشجاع رضا یشعر »رستم و سهراب« عل   یش یعناصر نما  لیتحل 

 ی آن با نقال 

     

 *2، یدالله آقاعباسی1سام طاهری طاری 
 26/09/1404تاریخ دریافت:   

 10/1404/ 17 تاریخ پذیرش:
 

  93580کد مقاله:  
 

 یده  ـچک
 

در   شنمای.  اند¬کرده  نی انسان را با خود عج  یزندگ  انیانسان بودند و همواره جر  یفکر  یبنا  نیآغاز  هایسازه   هاشینما
موجود زنده   ک ی  شیانسان بدون نما  شود؛یاز انسان جدا نم  چگاهیمطالعات بشر بنا شده که ه  یۀپا  یضرورت، برا  ۀجینت

انسان بداند و چه نداند به صورت    ز،ی ن  یامروز  یاست. در زندگ  نهیرید  یاز شناختن آرمان و آرزوها  یاست که عار چه 
مختلف،    یها در کشورهاوجود دارد که انسان   شیاز نما  یمتفاوت  یها. گونهکندیاستفاده م   شیناخودآگاه از نما  ایخودآگاه  
تاث ا  ریتحت  در  نما  یکی  ی نقال  ران،یآنان هستند.  تاث  ییهاشیاز   د یگذاشته که شا  یرانیا  هنگبر فر  یاریبس  ریاست که 

پور، شجاع   رضایشعر رستم و سهراب عل  ، یشیپژوهش، به عناصر نما  ن یاست. نگارنده در ا  یشیشکل نما  نیبتوان گفت اول
پژوهش،   ن ی. ادهدی م  قیتطب  ینقال  شیعناصر را با نما  نیا  ی ... پرداخته و تمام  و   ینقش، فاصله گذار  رییتغ  ت،ی: روارینظ

تأک ا  دیضمن  امروزنکه  یبر  تأث  یانسان  نما  ریهمچنان تحت  و  تحل  یهاشیباورها  روش  با  است،  به   یقیتطب-یلیکهن 
نما م   یشیعناصر  و سهراب  رستم  ا  پردازد یشعر  اشتراک  نقاط  نقال  ن یو  هنر  و  ب  یشعر  نتاکند¬ی م  انیرا  از   جی.  حاصل 
داده؛ چنانکه    یها را در شعر خود جاو آن  ردهاستفاده ک  یاریبس  یشیپور، از عناصر نماشجاع   رضایاست که عل  ن یپژوهش ا

 است. یشیشعر او سرشار از وجوه مختلف نما
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 مقدمه   -1
او را می لای تاریخ میزمانی که آدمی در لابه  توان مشخص کرد، زیرا  به سوزاند. مبدا این آتش را نمی گردد؛ آتش نمایش 

شود سخنی به  توان تاریخی درمورد تئاتر نوشت؛ اما آیا درمورد تاریخ نمایش می ای. میرسد؛ به زمان اسطورهزمان بی زمانی می 
نیایش می  زروان  آورد؟  را میمیان  وجودش  تمام  ناگهان شک  و  با خود شکل می کند  و گیرد؛ ستیز  اهورامزدا  که  گیرد. هنگامی 

افتد؛ نمایش بین نیکی و شر کنند و کنش اولیه اهریمن که شکافتن شکم زروان است، اتفاق می اهریمن در درون زروان مکالمه می 
ادامه میشود. اهورا، نیکی خلق می آغاز می  انسان با نمایش متولد کند و اهریمن شرارت؛ این وضعیت  پایان رسد.  یابد تا دنیا به 

بار دیگر متولد میشود؛ می می و  بارور می میرد  زروان است؛  بارور می شود. نمایش،  و  کند؛ موجب تضادی کیهانی میشود و  شود 
کند که همان تولد دوباره است. متبلور شدن نمایش در ماهیت  شوند؛ این متولد شدن تغییری ایجاد می نیکی و شر، از آن متولد می

داند؛ گاهی با اشک ریختن و  هر فرهنگ، متفاوت است؛ گاهی مانند هند با رقص همراه است که شیوا آن را برای هر فرد واجب می 
های  ها در جای جای فرهنگبارور کردن یا زدن شاه و بیرون کردن او از شهر که بلاگردانی است ملعون. در ایران، نظیر این نمایش

های بازار، سراها، کاروانسراها،  ها، سر گذرها، چهارسوق در آن دوره فضاها و معابر عمومی مانند میدانمتفاوت، معمول بوده است.  
اما  ها و ... مکانحتی صحن مسجدها، زیارتگاه  امروزه می های نقالی بودند  شناسیم رونق  نقالی در زمان صفویه به آن شکلی که 

در این دوره قهوه خانه نهاد فعالی در انتقال فرهنگ و ادب  (  1388شده است.« )آیدنلو،  ها برگزار میخانه گرفت و »اغلب در قهوه
رفت و در آموزش آداب زندگی گذشتگان اخلاق و منش پهلوانان و سواد به شمار می کهن ملی و مذهبی ایران به توده مردم بی

افرادی که به قهوه  از اسلام، داستان رفتند نقش مهمی داشت.  خانه میجوانمردان به  های اساطیری و جنگجویان در دوران پیش 
های  تر اما همچنان جایگاه خود را حفظ کردند و نوع داستان های گذشته هرچند کمرنگ شد، با ورود اسلام، داستانوطنی نقل می 

نبرد   روایات و  مذهبی هایداستان شامل که مذهبی حماسی نقلهایی از شاهنامه، علاوه بر نقل داستان  ها شد؛دیگری نیز وارد نقل 
داستانحکایت،  امامان و  مولانا  اخلاقی  و  از    عاشقانه،  هایهای  مجنون  و  لیلی  گردید.جمله  اضافه  آن  به  نیز  شیرین  و   خسرو 

شبه داستان همچنین   شبه های  ملی،  اسطوره تاریخی  داستان  مذهبی،  حماسه تاریخی  داستان ها،  و  می ها  روایت  شاهنامه  شد. های 
خوانی از رونق نقالی کاسته شد اما همچنان در گوشه و کنار در میان عامه مردم خصوصاً کسانی  های بعد با رونق گرفتن تعزیه دوره

های  گویان هم در مساجد قصهها و قصه گیران در میدان معرکه کردند، طرفدارانی داشت.  ها مراجعه میخانه که به کاروانسراها و قهوه 
شاهان صفوی به دلیل علاقه به تصویرگری، نگارگری و نمایش به این هنر بها    کردند.انبیا و پادشاهان قدیم را برای مردم بیان می

های آن شکل حقیقی دستیار پر نقش و نگار یک نقال است که به داستان و شخصیت   ؛ها جز اصلی نمایش نقالی استپرده دادند.  
فراوانی در قهوه پرده دهد.  می از آنها حمایت میخانه های  یافت که  پرورش  زیادی  نقالان  و  را بر حسب شد.  ها نصب شد  نقالان 

تسلط  و  نقالچیرگی  به  و  شان  داستان ی  می نوع  که  می   گفتندهایی  داستان ستایش  گاه  گاه  کردند.  بود،  نظر  مد  شاهنامه  های 
افسانه داستان  و  تاریخی  اسکندرنامه  های  مانند  مانند حمزه داستان و گاه  ای  اینکههای دینی مذهبی  و حیدرنامه.  های  داستان  نامه 

نامدار،   ارسلان  امیر  و  سمک عیار،  نقالان دیگر  شاهنامه  است، مدیون  ما رسیده  به  و  پیشینیان در طول زمان حفظ شده  اساطیر 
های ایرانی داستان و با توجه به اینکه    شودمعمولاً با یک ورودی مشخص آغاز می   داستانهنر نقالی برای شروع نمایش یک    است.

چست و چالاک بودن در  .  شیوه بیان خود را داشت  داستان،در نقل    نقالهر  ،  های اصلی روایت در نقالی استعامیانه یکی از بخش 
بیان درک مجلس نقل و دریافت میزان ذوق و رغبت مردم آراستن نظم به نثر برای ملال انگیز نشدن نقل خواندن شعر با آهنگ و  

  کرد.های دشوار یادنامه سراینده شعر فاتحه خواندن و تکبیر گفتن نکاتی بود که نقال باید آن را رعایت می آواز شرح بیت
به   بسیاری  کتب  و  پرداخته مقالات  نقالی  آناند  تاریخ  از  تعدادی  آمده که  پژوهش  پیشینۀ  در  این  ها  در  منظور،  این  به  است. 

پژوهش لزومی ندارد که به تاریخ نقالی به صورت جزیی بپردازیم، نگارنده قصد ندارد مطالب تکراری را به کار گیرد و بیشتر، عناصر  
تطبیقی  -پور با روش تحلیلی گیرد. در ادامه، شعر رستم و سهراب شجاع نمایشی و عملی آن مد نظر است که مورد بررسی قرار می 

ها دینی و  خوانی، روایت داستان خواهیم، پرده آنچه ما از نقالی می   شود.گیرد و با نمایش نقالی تطبیق داده می مورد تحلیل قرار می
خوانی و تغییراتی که این عناصر پیدا کردند، بررسی  حتی تاریخ نقالی به صورت جزیی نیست؛ بلکه بایستی عناصر اجرایی شاهنامه 

 ها تطبیق دهیم.  شود تا با دقت بیشتری شعر رستم و سهراب را با آن
 

 ۀ پژوهش پیشین -2
نوشته شده نقالی  باب  در  بسیاری  کردند؛ مقالات  تحلیل  را  نقالی  روند حیات  یا  گفتند  نقالی سخن  تاریخ  اکثرا درمورد  است. 

ای  »مقدمه ( در مقالۀ  1388شود. سجاد آیدنلو )از نقالی را شامل می  های زنده ها، از منابعی استفاده کردند که گزارش برخی از آن
پردازد. در این قسمت است دهد و سپس به جایگاه آن در میان مردم می ابتدا پیشینۀ مختصری درمورد نقالی شرح می   بر نقالی«

کند. در ادامه به روابط نقالی و ادبیات  گیرد و وابستگی مردم به نقالی و دلسوزی آنها به سهراب را ذکر می ها بهره می که از گزارش 
به داستان    »روایت نقالان از داستان رستم و سهراب«( در مقالۀ  1395الله پناهی ) پردازد. نعمتهای آن می و آداب و آیین 
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نویسد و ها یک طرح کلی از داستان رستم و سهراب می پردازد، پس از بررسی آنها می کشی در طومار  رستم و سهراب و سهراب 
این داستان را تحلیل می این پژوهش، داستان رویکرد نقالان به  اپیزودیک شده و پس از بیان داستان،    کند. در  رستم و سهراب، 

های  »نوع و کارکرد( در مقالۀ  1400کند. چیمن خوشنمای بهرامی و تیمور مالمیر )روش اجرای نقال در آن قسمت را تحلیل می
راوی و روایت را تحلیل و از دیدگاه افراد بارت، کایزر، ریمون کنان و...    های داستان »رستم و سهراب««راوی در روایت 

ها را تحلیل  های آن کند و کنشبندی میکنند. این مقاله نیز مانند مقالۀ پیشین، ابتدا داستان رستم و سهراب را قسمتتعریف می
این مقاله  کند؛ سپس با طومارهای نقالی و راویان می می بر راوی و شکل روایت    -همانطور که از نامش پیداست-سنجند. تاکید 

مقاله  نقالی ای درمورد شعر رستم و سهراب علیرضا شجاع است.  با  آن  و تطبیق  پژوهشی  درمورد تحلیل عناصر یک شعر  یا  پور 
 مشاهده نشد. 

توان به ناخودآگاه یک شاعر معاصر پی  هدف این پژوهش، کشف عناصر نمایشی شعر رستم سهراب است؛ با این کشف، می 
ایرانی. همچنین، می ادبیات  و  فرهنگ  از  است  پر  که  نمایشبرد  در  اشعار  این  از  را هرچه  توان  ایرانی  فرهنگ  و  استفاده کرد  ها 

 ، انسان را به خودش نشان داد.  تر بر روی صحنه آورد و چنان آینهپررنگ 
 

 بحث و بررسی -3

 نقالی و نقال   -3-1
شد که با  است. »از شیخ شلتوت استاد دانشگاه مصر پرسیدند: چه بخش زبان پارسی بودهدر ایران، وجود حکیم فردوسی، نجات 

اینکه شاهنامه نداشتیم، شاهنامۀ فردوسی، که   آن تمدن کهن که مصر را بود زبان خود را به فراموشی سپردید؟ پاسخ داد: برای 
ایران رواج    ۀهای دور در جامع که از زمان   استجریانی فرهنگی  ،  نقالی(  1386پور،  زبانمان را ... حفظ کنیم و زنده بداریم«. )شجاع 

نقالی »نقل یک واقعه یا قصه است، به شعر یا به نثر، با   گویی و روایتگری است.پایه و اساس آیین نقالی همان قصه  ؛داشته است
)بیضایی،   جمع.«  برابر  در  مناسب  بیان  و  حالات  و  نقال65:  1387حرکات  نقل  پای  که  مردمی  درگیریمی   (  از  و  نشینند  ها 

بیرون میآشفتگی اسطوره های روزمره  دنیای  به  زمانی  برای  و  وارد می آیند  داستان زندگی می ای  در  زندگی  شوند؛  و درواقع  کنند 
سرایی به تصاویر مرتبط با داستان که  گویند، چراکه نقال برای افسانه خوانی نیز میبرخی به نقالی پرده کنند.  قهرمان را تجربه می 

پرده  شده روی  رسم  بزرگ  می های  اشاره  می اند،  نقالی  متن  باشدکند.  نثر  یا  شعر  داستان   ؛تواند  موارد  اکثر  و  در  شاهنامه  های 
ایرانی و عیاران همچون پوریای ولی موضوع نقالی هستند و در بعضی موارد وقایع مذهبی همچون داستان  داستان  های پهلوانان 

ب، روز  رسد و مخاطدار هستند، یعنی نقالی در یک جلسه به اتمام نمی های دنباله ها اکثراً داستاننقالی  شود.خوانی می عاشورا پرده 
سرایی و شاهنامه خوانی به اوج خود رسید.« )یوسف جمالی و اسحق  »در دورۀ شاه عباس اول قصه   .نشیندبعد به ادامۀ داستان می 

بسیاری از مورخان وجود نقالی و دیگر اشکال نمایشی را به زمان هخامنشیان و حتی قبل تر نسبت  ( با وجود اینکه  1390نیموری،  
هایی داستاناما    دانندای ورود هنر نقالی را پس از اسلام می تاریخچه این آیین هنری و فرهنگی بسیار غنی است. عده  ،دهندمی

تاریخ قصه خوانی و نقالی گنگ است؛ زمانی که  به همین دلیل،  دهنده عمر این هنر است.  همچون میترا، آناهیتا و سیاوش نشان 
از چگونگی شکار کردن می رفتند و با یک گاومیش به قبیله خود بازمیها به شکار میانسان به پهلوانی گشتند،  گفتند تا دیگران 

می آن کنند.  افتخار  داستان ها  این  که  گفت  جلوه توان  تا  بوده  همراه  غلو  با  اسطوره ها  اعمال  ای  با  را  اعمال خود  و  کنند  پیدا  ای 
هایی وجود داشته؛ گاه  خدایان یکی کنند تا از آنان شوند و مهر خدایان نیز شامل حالشان شود. در پیرنگ حیات نقالی، بالا و پایین 

داستان روایت  و  نقل  داستانبرای  روایت  برای  گاه  و...  خوانی  غصه  و  شاهنامه  فضایل های  بین  جنگ  و  دینی  خوانان های 
ها بوده و نقال با مهارت  ها و دلاوری خوانی است: موضوع آن وصف جنگاوریترین شاخۀ نقالی، شاهنامه خوانان. »از اصلی ومناقب

خوانی کار آسانی  شاهنامه ( 38-39: 1399است.« )آزادفر، کرده هنری خویش، غرور و شخصیت ملی حضار و شنوندگان را تقویت می
 خوانان معمولاً خود شاعر یا ادیب بودند. نبود و شاهنامه 

. به این دلیل او باید استنقل یا بازگو کردن داستان  نقال یکی از مهمترین بازیگران در تاریخ نمایش ایران است و به معنای  
های خاصی  کند و به تواناییوقفه سخن گفتن داشته باشد. نقال شخصی است که این داستان را تعریف می مهارت سخنرانی و بی 

مثال،   عنوان  به  دارد.  داستاننیاز  حماسه نقالان  از  واقعههایی  و  دینی  ملی،  قومی،  شبه های  تاریخی  با  های  را  مذهبی  و  تاریخی 
یا محفل  و در فضاهای عمومی  و رسا در میان جمع مردم  بیانی گرم  و  آهنگین  و  روایت  کلامی سنجیده  و  نقل  های خصوصی، 

ها نقال باید بتواند متن  انگیز استعداد و هنر فراوانی داشتند.ها و القای رخدادهای هیجان ها و بازنمایی واقعه در نقل داستان  و  کنندمی
البداهه با آهنگ  های موسیقی آشنا باشد و فی و شعرهای طولانی مانند اشعار فردوسی را حفظ کند و به خاطر بسپارد، با دستگاه 

خاص سخن بگوید و به صدای خود فراز و فرود بدهد چنانچه مخاطب را به شوق و هیجان وادارد و شنیدن نقالی را برای او جذاب  
ماند، اما آنچه مهم است را به مخاطب نشان پنهان نمیو چیزی از دید او    نگردمی  تمام داستانشخص به  از زاویه دید سوم  سازد. او 

میدهدمی تن  بر  ساده  لباسی  معمولاً  نقال  کت.  یا  کلاه  با  لباس  این  گاهی  که  برای  کند  برنامه  اجرای  طول  در  زرهی  های 
پوشند  های اصیل و سنتی ایرانی که به اقوام مختلف تعلق دارد میها لباس شود. برخی از نقال های نبرد همراه میبازگوکردن صحنه 

های معمول خود نقالی  دهند با لباس ای ترجیح میکنند. در این میان نیز عده و در انتخاب نوع پوشش خود به داستان نیز توجه می 
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یا چیزهای دیگر شلاق  ،های مختلف آن به شمشیرداستان و در قسمت  پیرنگ به  کنند. هر نقال یک چوب در دست دارد که باتوجه
»موضوع اصلی در نقالی ایران، عمدتا بر مبنای دین زرتشت و مرتبط با محور اصلی این دین، یعنی جنگ دایمی شود.  تبدیل می 

است. »شاهنامه خوانی از یک  ( نقالی فرهنگ ایرانی است که به شکل نمایش در آمده 52:  1375بین خیر و شر بود« )بلوکباشی،  
:  1391خواندند.« )آقاعباسی،  ها به آداب خاصی می سو قصه خوانی است که در آن شاهنامه را نیز مثل قصۀ امیر حمزه و سایر قصه 

دهد که روایت در قصه خوانی یک دایرۀ بزرگ است و شاهنامه خوانی در  های شاهنامه نشان می ها و قصه ( درواقع نقل داستان 174
خوانی و  قرار دارد. در شکل اجرایی نیز تفاوت خاصی میان این دو وجود ندارد: »از نظر حرکت نیز چندان تفاوتی بین قصه  دل آن 

بایست نقال هم آن شکل غلو آمیز رزم پهلوانان  خوانی میخوانی نیست« )همان( شاهنامه، اثری حماسی است. در شاهنامه شاهنامه 
ویژگی اسطوره و  و  فراانسانی  برای های  نقالان،  گاهی  شود.  همراه  نقال  با  و  گیرد  قرار  تأثیر  تحت  مخاطب،  تا  کند  حفظ  را  ای 

نقال   افتیمختلف آن بازتاب در  یهاشخب  رییو تغ  لی برداشت آزاد، تکمکردند مانند:»تاثیرگذاری عاطفی از ترفندهایی استفاده می
( حرکات و استفادۀ صحیح از بدن و بیان، پیوندی میان مخاطب در  126:  1390.« )دوستخواه،  است از آنچه مبهم و مغفول مانده

سازند.  ای دنیایی است که مخاطب و نقال با وجود هم میکند؛ دنیای اسطوره ای ایجاد می دنیای مادی و اساطیر در دنیای اسطوره 
خلق  »داستان  دنیایی  یکدیگر  فعال  مشارکت  با  شده می گو  بنا  خیالی  تصاویر  اساس  بر  که  شنیدن کنند  و  گفتن  درواقع،  و  است 

کنند و ( گاه مردم حضور این دنیا را در دنیای مادی خود بیشتر می1385داستان، آفرینشی دوجنبه است.« )شیخ مهدی و همکاران،  
  ی تپه باق   یرو   و ا  و رنگ خون  خته یر  یاتپه   یرستم خون سهراب را رو   ،یمردم  تیروا  کیدر  متفاوت از اساطیر دارند: »  روایاتی

(  142:  1369«. )انجوی شیرازی،  فارس است  یممسن  دیسف  لعهق  سرخرنگ که قلَات نام دارد، در مغرب کوه  ۀتپ  نیمانده است. ا
ای حفظ کند که دو دنیا باهم درآمیزند و تماشاگر از مرگ سهراب،  نقال مرکز پیوند این دو دنیا است؛ او بایستی این پیوند را به گونه 

این دو دنیا همان چیزی است که در نمایش بمیرد و در دنیای اسطوره  ایرانی به های شرقی و به ای متولد شود. آمیزش  خصوص 
این پیوند را یافت. در سیاه بازی شخصیت سیاه که از  یابیم. علاوه بر نقالی، در تعزیه و حتی سیاه بازی هم می فراوانی می  توان 

این بی حرمتی به اسطوره  آید و با زیرکی دیگران را دست می اسطوره سیاوش گرفته شده، به شکلی روزمره و رند در می  اندازد. 
ای که در ادبیات و اشعار بزرگان ایران، نیست، بل دنیای نمایش ایرانی است که با دنیایی فراتر آمیخته و جدایی ناپذیرند؛ آمیختگی 

این بدان معنا   اما  مانند خیام وجود دارد. در تعزیه یا نقالی، که جنگ، مظلومیت و مرگ وجود دارد، تاثیر بر مخاطب بیشتر است، 
بایست به مرز مخاطب و حتی خودش را یادآوری کند، نیست که مخاطب فراموش کند که در دنیای خودش است؛ نقال، گاهی می 

گذاری استفاده کند تا اتفاقات ناگوار رخ ندهد. گاهی پیوند این دو خوانان تعزیه؛ به اصطلاح بایستی از فن فاصله همانطور که شبیه 
دنیا و عدم مدیریت آن، منجر شده که یک نقال فرزند خود را به قتل برساند یا مردم، نقال را به دلیل کشتن سهراب، تهدید کنند یا  

های ریزی( »نقالی با موسیقی همراه بوده. بعدا، به دلیل منع موسیقی و اینکه اشک 1388کتک بزنند و اتفاقات از این قبیل. )آیدنلو،  
می نقل محسوب  ثواب  داستانها  با  را  نقالی  تنبور  شده،  اشک  ریختن  از  بعد  گاهی  ولی  کردند  مخلوط  سوگواری  و  غمگین  های 
)رازی به نقل از ابن قتیبه،  زدند و شعر می می های بسیاری در مقابل نقالی قد علم کردند، نه تنها منع  ( مانع 30:  1390خواندند« 

نعمت  بلکه سید  جزایری شنیدن قصهموسیقی  بدست  الله  و  برای رفع ملال  عبادت شیطان شمرده مگر  و  گناه  نیز  را  رستم  های 
کنند و تکثر را، به یک شکل روایت نمی ها، هر داستان( نقال 1388آوردن نشاط برای مطالعه و آمادگی برای طاعت الهی. )آیدنلو،  

از متخصصان نقالیروایت وجود دارد. »آلن  نوشتند و ها را می های داستان شناسی معتقد است که نقالات در طومارها سرفصل پیچ 
( اما  1387:43توانستند عناصر روایت را تغییر دهند.« )میرعابدینی،  گفتند و هربار میجزییات را به هنگام بیان شفاهی از حافظه می 

 -1شعر و شروع داستان:   -بسم الله ب  -1مقدمه:   -کنند؛ مراحل نقالی این چنین است: »الفها مراحلی را طی می تقریبا همۀ نقال
قبل    -2شعر   روز  داستان  داستان    -3خلاصه  داستان    -4ادامۀ  گاه شیون همراه    -6روضه    -5پایان  و  گریه  با  که  پایان روضه 

)رازی،   آورد؛  ها و آدابی نیز بجا میکند و آیین ( نقال فردی مذهبی است که با بسم الله سخن خود را آغاز می 83:  1390است.« 
آورد چنین مخاطب به یاد می های امروزی است. این کند که مانند آنچه گذشت قسمت پیشین سریالداستان روز قبل را روایت می

ها  ها و نخواستن شود. نقال همچنین، درمیان نقالی کردن، از آرزوها، خواستن که چه اتفاقاتی افتاد و حال با ادامۀ داستان همراه می
» یادآوری موضوعات اخلاقی و نکات اندرزی در میان داستان برای است، حتیگفته که درواقع حرف دل مردم بوده مردم سخن می 
که داستان به پایان  پس از آن(  50:  1391است و آن سرگرمی و راهنمایی معنوی را توأمان در نظر داشتند« )آیدنلو،  شنوندگان بوده

کردند که این  کند؛ به این شکل که اگر داستان رستم و سهراب درمیان بود، برای سهراب زاری می خوانی می رسید، نقال، روضه 
بوده آیینی  هم  مهمعزاداری  از  یکی  ویژگیاست.  میترین  را  ایرانی  نمایش  روایت، های  در  روایت  و  اپیزودیک  ساختار  در  توان 

به ومعلولی و شکل روایت  روابط علی  نداشتن  و توطهمچنین  یافت.  ئجای طرح  به نظره  با توجه   ی دستورزبان گشتار  یۀاستانزل 
ندارد. از    ی قشن  و خلق داستان  دیتنها در روساخت داستان وجود دارد و در روند تول  یمختلف راو   ی شکل ها  ارد د د اعتقا  ی چامسک

های نمایش ایرانی است  ( روایت در روایت نیز از ویژگی88-93:  1392. )اخوت،  رندیناپذ  ک یتفک  یو راو   تیروا  کاردو،یژان ر  دید
که شاید بتوان گفت اگر این ویژگی وجود نداشت نقالی هم وجود نداشت و نقالی و فن روایت در روایت، جدایی ناپذیرند. نقال، از  

 کند.رسد که رستم و یا شخصیت دیگری در آن روایت، روایت میکند و زمانی میزبان خود داستان را روایت می
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گیری نقال از شگرد خاص »روایت در روایت«، بیش از هر چیز اهمیت و توانش حوادث فرعی را در ساختار »طومار جامع  بهره
نهفته دهد، تا آنجا که این حوادث نه تنها زاید نیستند، بلکه در بیشتر مواقع کنش و ساختمان اصلی وقایع در آن  نقالان« نشان می

 ( 1396است. )نیکخو و جلالی پندری، 
جمعی بوده و فرزند نزد خانواده بسیار    -مانند دیگر کشورهای شرقی-خانواده، نزد ایرانیان محبوبیت بسیار داشته، زندگی آنان  

است«. )خالقی مطلق،  های جهان تکرار شده مایۀ تراژیک »کشته شدن پسر توسط پدر« در اغلب حماسه محبوبیت داشته، گرچه »بن 
از  1368؛ یاحقی،  1361 این دلیل به تنهایی منجر شده بسیاری  ایران بیشتر است.  اما تاثیرگذاری آن به قطع در کشوری مانند   )

داستان شخصیت یا  نقالان آنها  این شخصیتهایی ساخته شود که  از  بدهند.  را نمایش  و فرزندزادگان ها می ها  به فرزندان  توان 
 های آنان به مانند سهراب تراژیک و غم انگیز نیست. رستم اشاره کرد که داستان 

اند تقریبا همۀ فرزندان و فرزندزادگان رستم را به  به عمد کوشیده   -شاید به دلیل محبوبیت رستم و سهراب–»گویی که نقالان  
با یکدیگر آشنا و    -برخلاف روایت فردوسی–زور آزمایی باهم بکشانند و البته مطابق با خواستۀ همۀ شنوندگان، سرانجام نیز، آنهارا  

  1( 1390همراه سازند تا تراژدی سهراب تکرار نشود.« )آیدنلو، 
جوشیده، که گاه  ای نداشته؛ دل مردم چنان برای سهراب می خوانی برای او فایدهانگیز بوده که روضه مرگ سهراب چنان غم 

تهدید می  را  می نقال  او هدیه  به  گاه  و  نکشد  را  می کردند که سهراب  نام سهراب که  بازهم  انگاری  اما  یاد  دادند.  به  مردم  آمده، 
هایی ساخته شد که برای مردم، به مانند نوشدارو عمل کند و غم مرگ  افتادند؛ به همین دلیل است که داستان داستان اصلی می

افتد و یا »در سهراب را از بین ببرد؛ نوشدارویی که هرگز به خود سهراب نرسید. به عنوان مثال مرگ فرزندان دیگر رستم اتفاق نمی
را گناهکار می روایتی می و خود  به سهراب پشیمان است  ندادن  از نوشدارو  به همین دلیل است که دیگر بینیم که کاووس  داند. 

ها  ( مردم با این داستان 146:  1375سهرابی نیست که درکنار رستم بجنگد و کاووس را رهایی بخشند.« )طومار کهن جهانگیرنامه،  
می  می آرام  را  گناهکاری  گریبان  که  داشت  را  حقی  حکم  برایشان  کیکاووس  پشیمانی  گشسب شدند؛  بانو  از  روایتی  در  یا  گیرد. 

نام گل می به  زنی  رستم  که  آنبینیم  اول  فرزند  و  نزد گل اندام داشت  رستم،  بود.  می ها سهراب  زاری  است  اندام  دوسال  که  کند 
نداریم. گل  ما فرزندی  و  او سخن می سهراب مرده  با  با گریه  نیز  تنها پسرمان ظلم نمی اندام  به  از ما  گوید: کاش  کردی، خداوند 
او را  جا می   کند و آیین به کند، نیایش می های فراوان می دهد. رستم قربانی خشمگین است که فرزندی به ما نمی آورد تا خداوند 

دهد که اگر خداوند تو را بخشید باران فراوان گوید؛ سپس به او خبر می آید و از گناه بزرگ او سخن می ببخشاید. سروش نزد او می 
آید و کند، تا اینکه سروش به خواب او میرود و نیایش میشوی. رستم همچنان هر روز به چشمه میبارد و تو دارای فرزند می می

کند و گوید تیشتر را از تیر باز کن و آن را قربانی کن تا خداوند تو را ببخشاید و به تو فرزندی بدهد. پس رستم چنین می به او می
های  آورد که به دلیل بزرگ بودن بیش از اندازۀ گوشبارد؛ سپس پس از نه ماه، بانو گشسب، دختری زیبا به دنیا می باران فراوان می 

از سوی  149-150:  1390نامند... )ریاحی زمین و جباره ناصرو،  آن دختر، او را بانوگشی می  این روایت، بخشیده شدن رستم  ( در 
را می  زمانی که گل خداوند  است.  و رستم  آشتی میان مردم  درواقع نوعی  بر پسرمان اندام میبینیم که  گوید:»کاش چنین ظلمی 

کند. حال که خدا از این اشتباه رستم صرف نظر کرده، مردم هم چنین  زند و از رستم گله می کردی« در واقع حرف مردم را می نمی
را می می او  باز  و  شاهنامه کنند  می خوانی چنان همه پذیرند.  نشان  آن علاقه  به  نیز  بانوان  که حتی  بوده  ساقی  گیر  امروزه،  دادند؛ 

الله ترابی  زاد، معروف به گردآفرید که شاگرد مرشدهای بزرگی مانند ولی عقیلی، آرام قاسمی در ایتالیا و یا افرادی مانند فاطمه حبیبی
نقالی که در حضور بهرام گور    وجود دارد نام آزاده    هب  زنی  در زمان ساسانیان،  فردوسی  ۀدر شاهنامکند.  بوده، در آمریکا فعالیت می 

 باشد.؛ این سندی از قدمت تمایل زنان به نقالی می استداده  انجام می 

 

 . عناصر نمایشی شعر رستم و سهراب 3-2
کند و به  بیند؛ نبرد و داستان رستم و سهراب را روایت میمضمون این شعر از این قرار است که شاعر، رستم را در خواب می 

می  اشاره  نکته  چرا  این  رستم،  است:  این  او  اصلی  کرد. سوال  به جنگ  تحریک  را  او  اما رستم  بود  کند که سهراب در پی صلح 
دانسته که هم نبردش سهراب است و حتی در اوایل رزم،  دهد که از ابتدا می سهراب را کشت و او را نشناخت. رستم به او پاسخ می 

خواهد به زمین بزند. رستم؛ همه چیز،  کند و می رساند تا پدر را بکشد؛ اما پس از اینکه سهراب او را از جا میبه سهراب یاری می 
شود که این جنگ بین ایران و توران است نه رستم و سهراب،  بیند و متوجه می اعم از خاک ایران و درفش کاویانی را واژگون می 

 کند:دهد و خنجری را در شکم او فرو می به همین دلیل سهراب شکست می 
»من به شام بزم پیش از رزم/ از شکاف خیمۀ تورانیان در خطهء ایران/ دیدم آن گرد دلاور را... بی زره بر تن/ دیدم آری مهرۀ 

 منظور در دریای بازویش شناور را« 
پرست باقی بماند ای داستان را تغییر دهد تا رستم، وطن خواسته که به گونه خواند و شاعر می البته این با داستان شاهنامه نمی  

کنند. در شاهنامه، همان نشناختن پسر توسط پدر است  نه کسی که بابت کشتن فرزندش مورد بدبینی قرار گیرد؛ چنانکه نقالان می 

 
رنگ که فرزند دیو سپید های جدید توسط نقالان مانند سیه های مذهب شیعه به نقالی، ساخت شخصیتوارد شدن شخصیت   -3

 ها پرداخته است. ها از نکات دیگری است که آیدنلو در این مقاله به آن است، همچنین جابجایی اشخاص داستان 
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توان این شعر را اقتباس از داستان رستم و سهراب دانست؛ همانگونه که بیضایی،  کند، بالتبع آن می انگیز میکه داستان را چنان غم 
دهد زیرا  داند، شاعر نیز حق را به رستم می دهد و تبدیل شدن او به ضحاک را دلایل دیگری می ضحاک را انسانی خوب جلوه می 

های شاهنامه )پس از گذر  این جنگ میان رستم و سهراب نیست بلکه بین توران و ایران است؛ همچنین رستم را در تمامی داستان
شود، حضور پررنگ دارد و  هایی که ایران تهدید می از هفتخوان که در سفر قهرمان و آشناسازی قابل تحلیل است( در تمامی جنگ 

ندارند، در میدان ظاهر می  مقابله  توانایی  و...  اوست که زمانی که گیو، طوس، گودرز  را نجات میدرواقع  ایران  و  دهد. شاید  شود 
داستان رستم و سهراب گنجانده است.   را در  او  اوج فداکاری  ویژگی رستم است که  این  به دلیل  رو   شاعر  به  روایت رو  با  شعر 

 شویم: می
 دیدم که رستم بود و من بودم«  دیدم، خواب می »خواب می 

های شاهنامه را؛ اما قبل از ورود به تطبیق این  کند که نقال، داستان شاعر )شاعر در این شعر همان نقال است( چنان روایت می 
شعر با شکل اجرایی نقالی بایستی گفت که یک تفاوت اساسی میان طومارهای نقالی و این شعر وجود دارد: نقال به عنوان دانای  
کل نیست و خود تبدیل به یک نقش شده که در داستان حضور دارد، هرچند که نقش رستم و سهراب را نیز بر عهده دارد.  نقال  

می  روایت  را  افتاده  که  از شخصیت اتفاقاتی  شعر  این  در  شاعر،  می کند.  بهره  سهراب  و  رستم  روایت  های  به شکل  حتی  و  گیرد 
 کند: نمایش ایرانی، روایت می

 »بارها خواندم که سهرابت ندا سر داد / مهربان و نرم وآهنگین / رزم را بگذار، بزم را بنشین« 
می مشخص  را  سهراب  لحن  اما  است  خشمگین  خود  نقال،  سهراب  گرچه  نقش  وارد  سپس  آهنگین.  و  نرم  و  مهربان  کند؛ 

 گردیم:یابد باز هم به نقش قبلی باز می آفرینی سهراب پایان میکند. زمانی که نقش شود و با لحن او مابقی شعر را نقل میمی
 »باز کن از ابروانت چین/ رزم را بگذار، بزم را بنشین / باز گفتم با تهمتن: راستی سهراب در دلش مهر تو جوشان بود« 

افتد و چه بسا کاملا نمایشی است. در نقالی نیز،  ها و شکل روایت؛ شکلی است که در نقالی اتفاق میاین تبدیل شدن به نقش
راوی عمل می به عنوان  انجام می نقال  به نسبت هرکدام  را  اعمالی  و...  و گاه در نقش رستم، گاه سهراب  با صداها و  کند  دهد؛ 

 شود: کند. حتی در قسمتی از شعر به جای مخاطب سخنی گفته می فیزیک مختلف هر نقشی که ایفا می 
 »هرکس این داستان را خواند/ با دلی خونین به رستم تاخت/ کاو چرا سهراب را نشناخت«

خوانان( در تعزیه مقایسه کرد  گیرد و شاید بتوان آن را با اشک ریختن شبیه خوانان )حتی مخالف در نقالی نیز این کار انجام می 
را می  احساساتش  اینکه  از  و  در نمایش  تا مخاطب روح خود را احساس کند  را  اینگونه است که مخاطب خود  بگیرد،  آرام  فهمند 

 بینیم:بیند. در ادامه، تغییر  نقش به رستم را میمی
 دانستم از آغاز / که آن برو بازوی سهراب است« »رستم اما گفت می 

برد. رستم با خودش کشمکش دارد؛ که خودش بایستی زنده بماند یا کند و داستان را جلو می حال رستم است که روایت می 
 های رستم نهفته و کمرنگ است؛ او از ابتدا با سهراب کشمکشی ندارد:پسرش، سهراب. اما این کشمکش در طول صحبت 

»صبح فردا ، دست از جان شسته در آوردگه سهراب را دیدم/ رستم و سهراب را که آیا کدامین بیش باید زیست/ ازهم در کفهء  
 ، زنده بودن را به آن فرزند ، دیگر بار بخشیدم« انصاف سنجیدم / با بهای جان خود این بار زندگی را 

ایرانی در این شعر، یکی از مهم  ایرانیان در شعر آمده علاوه بر حضور دو اسطورۀ  است که ارتباط مخاطب را با  ترین تفکرات 
ها از زبان نقال است که  گویند و این حرفناخودآگاه جمعی او بیشتر خواهد کرد. در این قسمت؛ نقال، رستم و سهراب سخنی نمی

 گیرد.ای جزیی میکند، بلکه واقعیت زندگانی را در داستان گنجانده و نتیجه دهد و نقشی ایفا نمیپند می 
از پادشاه و گرد پهلوان و پهلوان»هیچ افکن چند روزی آشیان دارد/  کس تا جاودان در پهنۀ گیتی نخواهد زیست/ در جهان 

 زیستن را هرکسی چندی زمان دارد.« 
بازمی  رستم  به  را میباز  خود  پایان تصمیم  در  رستم  پایان گردد؛  این  اما  است؛  نبرد  این  در  پیروزی سهراب  و خواستار  گیرد 

 شود:  کشمکش رستم با خودش نیست. در ادامه، رزم رستم و سهراب توسط رستم روایت می
»تا چو دستش بر کمرگاهم رسید، از جا چو کاهم کند / از فراز دست او چون سرنگون بر خاک غلطیدم/ وای بر رستم / وای بر 

 رستم / درفش کاویان را واژگون دیدم«
نقال همزمان که روایت می در شاهنامه  بازی می خوانی،  نمایش کند،  اکثر  و در  است  ایرانی  از فنون نمایش  این  های  کند که 

ایرانی این دو عنصر یعنی بازی و روایت در کنار هم قرار دارند. نقال در حال نقل قسمتی که سهراب در کشتی اول رستم را زمین  
زند و در آن واحد تبدیل  کند و حرکات بدنش چنان است که انگاری رستم را بلند کرده و زمین می زند، نقش سهراب را بازی می می

بیند. نقش دیگری هم در شعر حضور دارد که مانند ایزد سروش یا شود که افتاده بر زمین، درفش کاویان را واژگون می به رستم می 
رهانند است اما این ندا از درون پهلوان است که از این حیث بیشتر شبیه کنند و همراه با آگاهی از خواب غفلت می دئنا که بیدار می 

 به دئنا است. 
 تاب/ پهلوان بیدار شو از خواب...« »در سکوت مرگبار دشت/ هوشدارویی به مغز استخوانم ریخت/ بر سرم فریاد زد بی

گیرد که سهراب را از پای درآورد که  بار تصمیم می توان در این قسمت بازهم کشمکش رستم با خودش را دید؛ اما این پس می 
افتد. در ادامه اما، کشمکش در میان رستم و سهراب است. تضاد میان رستم و سهراب و شکل روایت نمایش در پایان شعر اتفاق می 
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کند. نبود زمان طبیعی در نقالی که نمونۀ آن ذکر شد؛ در این شعر  ایرانی، این شعر را در قامت اجرا تبدیل به یک طومار نقالی می 
بینیم کند و ناگهان او را در کشتی دوم مینیز وجود دارد. رستم در فکر است و آنچه در کشتی اول، در درونش رخ داده را روایت می

 و سپس مرگ سردار توران توسط سردار ایران را.
زنهار /    و  رستم...  ر دل پیکار/ د ود تهمتن را به دست خویشتن کشتم/ خ پیش از آنکه تیغ سهرابم بدراند جگر در کشتی اول»

 « زد سینهء سردار توران رانجر سردار ایران چاک می / خ ا دهم درس وطن خواهی دلیران را دوم / ت کشتی...  بح فرداص
چنان  مرتضی  همراه  به  تا  کند  نقل  کرد،  نقل  را  و سهراب  رستم  داستان  تمام  اینکه  از  پس  را  این شعر  سید  بایستی  شاید 

خانه به  ای را رقم نزنند. مرتضی در داستان »شب سهراب کشان« بیژن نجدی، جوان لالی است که در شب نقالی، در قهوهفاجعه 
قرار شدند و منتظر مرگ سهراب هستند، داستان را تا زمانی نقل  بیند مردم بی پای نقل نقال )سید( نشسته است. سید زمانی که می 

روند اما مرتضی که برای اولین بار داستان رستم و سهراب زند. مردم به خانه می کند که سهراب در کشتی اول رستم را زمین می می
کند. مرتضی ناتوان در صحبت کردن، کرده را باز می ای که سید از روی آن نقل می گردد و پرده خانه باز می شنیده، به قهوهرا می 
افتد و هر دو در  شود و ناگهان فانوسی می کشد، کشمکشی برقرار می تواند ادامه داستان را بپرسد و سید پرده را از دست او می نمی

ها بنگریم، نقال با رستم، رستم با خود و سهراب کشمکش دارد. این یعنی ( اگر به کشمکش 35-46: 1392سوزند. )نجدی، آتش می 
توان در تعریف نقالی بازشناخت؛ مانند جنبه  ها وجود دارد. »چند ویژگی اصلی را می در هر قسمت از این شعر تضاد میان شخصیت

گویی، مخاطب، گفتار، حالات و حرکات، داستان تاریخی یا غیر تاریخی، منظوم یا منثور بودن.« )دری  گری، داستاننمایشی، روایت
تواند تبدیل به یک  ( اگر مخاطب وجود داشته باشد و نقل این شعر با ژست و حرکت همراه باشد، این شعر می 1397و همکاران،  

نمایش شود؛ نمایشی که خلاصۀ قسمت شب قبل آن داستان کشته شدن سهراب توسط رستم است؛ متنی که شاید مرهمی برای  
 کند. مخاطبی باشد که از مرگ سهراب خسته شده و رستم را سرزنش می 

 

 گیرینتیجه -3
از مهم   - ترین عناصر نمایشی شعر رستم و سهراب شکل روایی این شعر است که به تیاتر دایجسیس نزدیک است و یکی 

 شکلی درواقع شکل روایی دارد همانطور که در نقالی با نقل داستانی طرف هستیم، در شعر نیز چنین است. 
 گوید:  روایت در این شعر شکل روایت در  نمایش ایران را دارد به گونه ای که زمان که رستم می  -

تا چو دستش بر کمرگاهم رسید، از جا چو کاهم کند/ از فراز دست او چون سرنگون بر خاک غلطیدم/ وای بر رستم/ وای بر 
 رستم/ درفش کاویان را واژگون دیدم

 دهد. کند و عمل خود را شرح می آمیزند. رستم عمل می شود و روایت و نمایش باهم در میهمزمان نقش رستم بازی می 
از نقل می  - از منظر دیگر نقشتغییر لحن شاعر مشخص شده که در نقش سهراب و رستم به شکلی متفاوت  ها به  کند و 

های متفاوت  نقش دهد و  شود؛ به همان شکلی که نقال تغییر نقش می توان گفت که بازی می شود؛ درواقع می موضوع نگریسته می 
 کند.را ایفا می 

شود: »هرکس این داستان را خواند/ با دلی خونین به رستم تاخت/ کو چرا سهراب  دیدگاه مخاطب نسبت به موضوع بیان می -
آنان نسبت به موضوع بیان می را نشناخت«. شاید بتوان گفت هرچند مخاطب سخنی نمی اما دیدگاه  شود و شاید به همین  گوید 

چنین همراه می  این  گیرد.  آرام  دلشان  و  کم کند  آنان  درد  از  رستم  دلیل  از  است  قرار  که  پاسخی هستند  دنبال  به  و خود  شوند 
 بشنوند. 
بزرگان و   کنیم. نقال از پهلوانی است که در نقالی مشاهده می   هاییای و دنیای مادی انسانی، از ویژگیپیوند دنیای اسطوره   -

بینیم که شاعر )در  کند. در شعر هم میگوید و دنیای آنان با دنیایی که مخاطب در آن حضور دارد، پیوندی پیدا می ها می اسطوره 
اسطوره  دنیای  در  را  خود  دلیل  به همین  تنهاست؛  ندارد، خودش  دنیا  دو  این  دادن  پیوند  به  نیازی  نقال(  شعر،  اما  ای میاین  یابد 

 کند.هم پیوند خود را با دنیای مادی حفظ می  کند، این ذات نقال است؛ حتی در دنیایی دیگر همچنان نقل می 
می  - نقال  ندارد.  معنایی  نقالی  در  چنانچه  ندارد؛  معنایی  شعر  این  در  سوی زمان  به  و  شد  رخش  سوار  سهراب  که  گوید 

گیرد، با بینیم؛ در مقابل، زمانی که جنگ میان رستم و سهراب در میکیکاووس رفت، در همان لحظه رستم را مقابل کیکاووس می 
کند که سهراب کف گرگی به رستم  شود. این بدان معناست، زمانی که مرشد نقل می توصیفات زیاد و با آب و تاب بسیار نقل می

دهد. در شعر، رستم درحال روایت کردن کشتی افتد، غلو در نقالی زمان این رویداد را کش میزند و یا در دستان رستم گیر می می
ایران را واژگون می  او عمل میاول است که خاک  خورد و کند. به حال خود افسوس میبیند و این صحنه چنان هوشدارو برای 

 کند.ناگهان کشتی دوم را نقل می 
های نمایشی دیگر نقالی، تکثر در روایات است، همانگونه که بعضی از نقالان رستم و سهراب را با یکدیگر آشنا  از ویژگی  -

پور نیز با داستان رستم و سهراب متفاوت است. شاعر انگاری بازپرس  دادند، شعر شجاع کردند یا تغییرات دیگری در داستان میمی
اما می  او را می است و رستم متهم؛ رستم  اما چون سردار توران است  از تغییراتی است که  داند که سهراب پسر اوست  این  کشد. 

 تر جلوه دهد.پرستی رستم را پررنگ شاعر )نقال( به داستان داده تا پهلوانی و وطن
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کند. روایت بینیم که شعر رستم و سهراب کاملا نمایشی است و مانند طومار نقالی عمل می با توجه به دلایل ذکر شده؛ می 
دهد. شکلی که ما با آن طرف هستیم دهد و همزمان با روایت نمایش میرود؛ لحن را تغییر میکند و در نقش های دیگر میمی

کند و بعدی فراتر از یک شعر دارد و آن شعری دراماتیک است. منتها این شعر  هرچه بیشتر این شعر را به نمایش ایرانی نزدیک می 
کند که بارها سهراب را کشته  زند؛ بلکه نقالی چنین می اندام نمیپور، حرف مردم را گل دراماتیک، در شعر رستم و سهراب شجاع

   است.
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